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بیماری »منیّت« و درمان آن از منظر قرآن کریم

اشاره:
کــه همــه  از بزرگ تریــن بیماری هــای روحــی ای  یکــی 
انســان ها ممکــن اســت بــه آن دچــار شــوند، »منیّــت«، 
بیمــاری  ایــن  اســت.  »خودپرســتی«  و  »خودخواهــی« 
گــر در وجــود کســی ریشــه بدوانــد، تــا نابــودی دنیا  روحــی ا
و آخــرت فــرد پیــش مــی رود. از ایــن رو بســیار شایســته 
ــان آن را از  ــاری، راه درم ــن بیم ــناخت ای ــس از ش ــت پ اس
زبــان کســی کــه از بزرگ تریــن ســالکان قــرن حاضــر بــود 

ــا شــویم. جوی

در ایــن مقالــه پــس از بررســی چیســتی ایــن بیمــاری، بــه 
ــت یعنــی شــیطان،  ســه نمــاد از مهم تریــن بیمــاران منیّ
ــان اشــاره می کنیــم و در  قــارون و فرعــون و سرگذشــت آن
ادامــه راه هــای مبــارزه بــا »منّیــت« را از منظــر قــرآن بنیــان 

امــام خمینــی)ره( یــادآوری خواهیــم کــرد.

1.  مفهوم منیّت
منیــت مصــدر جعلــی اســت و از دو بخــش تشــکیل شــده 
اســت. یکــی واژه  فارســی »مــن« و دیگــری پســوند »یــت«. 
ایــن واژه در لغــت بــه معنــای خودبینــی، خودخواهــی، 
خودســتایی، نخــوت، غــرور و لاف زدن اســت.)۱( گاهــی 
نیــز بــا واژه  »منــم منــم کــردن«، یــا »منــی« از منّیــت یــاد 

می شــود. چنانکــه ناصــر خســرو گویــد:
حجت تو منی را ز سر خویش به در کن

بنگر به عقابی که منی کرد و چه ها خاست

2. منیت ارث شیطان
امــام خمینــی »منیّــت« را ارث شــیطان می دانــد. ایشــان 
و  حــوا  و  آدم؟ع؟  حضــرت  داســتان  بــه  اشــاره  ضمــن 

گفتگوهایــی کــه بیــن خداونــد، فرشــتگان و شــیطان رخ 
کیــد می کنــد کــه داســتان حضــرت  داد؛ بــر ایــن نکتــه تأ
گــر انســان به خوبــی  آدم؟ع؟ بســیار آموزنــده اســت و ا
رمــوز آن را درک و بــه دســتورات قــرآن عمــل کنــد، همــه 
مشــکلات او حــل خواهنــد شــد. امــام خمینــی بــا اشــاره 
بــه داســتان آفرینــش و ســخنان اعتراض گونــه  فرشــتگان 
ــه  ــان ب ــه آفرینــش حضــرت آدم و ســر انجــام آن نســبت ب

داســتان ابلیــس اشــاره می کنــد و می گویــد:

»بعــد از اینکــه خلــق می کند آدم را، امر می کند که ســجده 
« همــه ســجده می کننــد، لکــن ابلیــس  کننــد، »ملائکــه الّلَ
نمی کنــد. نکتــه اینکــه ابلیــس نمی کنــد، ایــن اســت کــه 
خودبیــن اســت. می گویــد: خَلَقْتَنــی مِــن نــارٍ وَ خَلَقْتَــهُ مِــن 
طیــنٍ؛)۲( مــن از آتــش خلــق شــدم، او از خاک خلق شــده 
ــتم.  ــر از او هس ــن بالات ــت، م ــن اس ــت تر از م ــت؛ او پس اس
آن هــم جنبــه خودبینــی دارد و روی ایــن زمینــه ســجده 

ــد و مطــرود می شــود.«)۳( نمی کن

امام امت سپس در باره مهلت گرفتن ابلیس می فرماید:
ارث  خودبینــی،  قضیــه  کــه  می فهمیــم  اینجــا  از  »مــا 
ــت.  ــوده اس ــه ب ــن قضی ــم ای ــدر عال ــت، از ص ــیطان اس ش
وقتــی هــم کــه وسوســه می کنــد بــه آدم، بــاز آدم را اغــوا 
می کنــد. ایــن یــک تعلیــم عمومــی اســت کــه از قبــل از 
خلقــت آدم تــا حــالا بایــد بــرای ما عبــرت باشــد؛ بدانیم که 
ارث شــیطان، خودبینــی اســت. تمــام فســادهایی کــه در 
عالــم واقــع می شــود، چــه فســادها از افــراد و چــه فســادها 
از حکومت هــا و چــه در اجتمــاع، تمــام فســادها زیــر ســر 
همیــن ارث شــیطان اســت. و تمــام مفســده هایی کــه در 
عالــم پیــدا می شــود، از ایــن بیمــاری خودبینــی اســت. 
چــه در کنــج خانــه کســی نشســته باشــد و بــه عبــادت 
گــر خودبینــی بکنــد، ارث شــیطان را دارد  مشــغول باشــد، ا
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و چــه در جامعــه باشــد و بــا مــردم تمــاس داشــته باشــد، 
گــر فســادی از آن حاصــل بشــود، از خودخواهی  ایــن هــم ا
و خودبینــی خــودش اســت و چــه حکومت هایــی کــه در 
ــا  ــی کــه حکومــت در دنی ــد؛ از اول ــم حکومــت می کنن عال
تأســیس شــده اســت تــا حــالا، هــر فســادی واقــع شــده از 

ــت.«)۴( ــه اس ــن خصیص ای

3. قارون، نماد منیّت
وی پســرخاله  یــا پســرعموی حضــرت موســی؟ع؟)۵( و 
در ابتــدای امــر، اهــل عبــادت و طاعــت بــود. شــخصی 
ــورات  ــت ت ــس در قرائ ــن ک ــه و بهتری ــر و وجی خوش منظ
بــود.)۶( امــا ایــن خــوی خــوش بــا روی آوردن ثــروت دنیــا 
بــر او از وی ســلب شــد و جایــش را بــه تکبّــر و تبختــر و 
منیّــت بخشــید. پــس از اینکــه بازیچــه  ثــروت دنیــا شــد، 
ــب،  ــن ترتی ــت.)۷( بدی ــر را گذاش ــی و تکب ــای خودبین بن
نعمت هــای الهــی، وســیله ای بــرای گمراهــی بیشــتر وی 
شــد، در حالــی کــه می توانســت وســیله ای در راه تکامــل 

مــادی و معنــوی او باشــد.

قــوم  از  »قــارون  می فرمایــد:  بــاره  ایــن  در  کریــم  قــرآن 
موســی بــود کــه بــر آنــان ســتم کــرد و مــا آن قــدر از گنج هــا 
بــه او داده بودیــم کــه حمــل کلیدهــای آن بــرای مــردان 
نیرومنــد نیــز دشــوار بــود. روزی قومش به او گفتنــد: »این 
همــه شــادی مغرورانــه نکن کــه خداونــد شــادی غرورآمیز 
را دوســت نمــی دارد و بــا نعمت هــای خــدادادی در راه 
آخــرت تــلاش کــن و در عیــن حــال از بهره هــای دنیــا نیــز 
کناره گیــری نکــن و همان گونــه کــه خداونــد بــه تــو نیکــی 
کــرده، تــو نیــز نیکــوکار بــاش و در زمیــن فســاد نکــن کــه 
خداونــد مفســدان را دوســت نــدارد.« او در پاســخ گفــت: 
گاهــی خویــش کســب  »مــن ایــن ثــروت را بــا دانــش و آ
کــرده ام.« ســرانجام مــا او و خانــه اش را در زمیــن فــرو 

کشــیدیم، در حالــی کــه هیــچ کــس نمی توانســت در برابــر 
فرمــان الهــی بــه یــاری او برخیــزد.«)۸(

ایــن آیــات بــرای مــا بســیار درس آموزنــد. کســی کــه از اقوام 
نزدیک حضرت موســی، از دانشــمندان، قاریان و خوبان 
بــود، وقتــی در ســیاهچاله منیت و خــود بزرگ بینی افتاد؛ 
هنگامی کــه  آنکــه  جالــب  شــد.  نابــود  آخرتــش  و  دنیــا 
ــال  ــه م ــد ک ــت کردن ــه او نصیح ــرائیل ب ــی اس ــان بن گاه آ
و ثــروت عظیــم خویــش را ابــزاری بــرای ســعادت خــود و 
جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنــی قــرار بــده، او بــا غــرور 
ــر  داد و  ــت« س ــدای »منیّ ــود، ن ــه خ ــوص ب ــر مخص و تکبّ
 گفــت: »ایــن ثــروت عظیــم را بــه وســیله علــم و دانــش 
مــا  )و لیاقــت و کاردانــی ام( بــه دســت آورده ام!« )قــالَ انَّ

اوتیْتُــهُ عَلَــی عِلْــمٍ عِنْــدِی(

و ســرانجام همیــن »منــم منــم«، خودبزرگ بینــی و غــرور 
او را بــه وادی هولنــاک انــکار آیــات الهــی و ادامــه فســاد و 
ظلــم و همــکاری با دشــمنان حــقّ و عدالت کشــانید، و در 
یــک حادثــه  عجیــب، او و تمــام اموالــش در کام زمیــن فرو 

رفت.

4. فرعون، غرق در منیّت
فرعــون یکــی دیگــر از نمادهــای منیــت اســت کــه قــرآن 
گفتــه و بررســی سرگذشــت او بســیار  کریــم از او ســخن 
درس آمــوز اســت. کار منیــت فرعون به جایی رســیده بود 
عْلــی «)۹( ســر مــی داد و خــودش را 

َ ْ
کُــمُ ال نَــا رَبُّ

َ
کــه نــدای »أ

»خــدای خدایــان« معرفــی می کــرد.

خودبزرگ بیــن،  و  مغــرور  و  خیره ســر  طغیانگــران  آری 
هنگامی که بر مرکب غرور و خودخواهی ســوار می شــوند 
هیــچ حــد و مــرزی را بــه رســمیت نمی شناســند و حتــی 
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بــه ادعــای خدایــی نیــز قانــع نیســتند، بلکــه می خواهنــد 
»خــدای خدایــان« شــوند! وقتــی سرکشــی را بــه آخریــن 
عــذاب  دردناک تریــن  مســتحق  می رســانند،  مرحلــه 
می شــوند و فرمــان الهــی فــرا می رســد و آنــان را در هــم 
می کوبــد، چنانکــه خداونــد در آیــه  بعــد دربــاره  فرعــون 
می فرمایــد: »خداونــد او را بــه عــذاب آخــرت و دنیــا گرفتــار 

ولــی ()۱۰(
ُ ْ
خِــرَهِ وَ ال

ْ
ُ نَــکالَ ال خَــذَهُ الّلَ

َ
ســاخت.« )فَأ

»نــکال الخــره« اشــاره بــه عذاب هــای قیامــت اســت کــه 
دامــان فرعــون و فرعونیــان را می گیــرد و چــون در درجــه 
اول اهمیت اســت مقدم دانســته شــده و منظور از »اولی« 
عــذاب دنیاســت کــه دامــان فرعــون را گرفــت و او و تمــام 

یارانــش را در کام خــود در دریــای نیــل فــرو بــرد.)۱۱(

5.منیّت فرعونیان زمان
آنچــه گذشــت بــه فرعــون زمــان بنــی اســرائیل اختصاص 
نداشــت. آخریــن پادشــاه سلســله پهلــوی نیــز روحیــه 
»ســقوط  کتــاب  در  داشــت.  عجیبــی  خودبزرگ بینــی 
گــواه  آمــده اســت: »بــه  شــاه «نوشــته فریــدون هویــدا 
دگرگونــی  پهلــوی،  محمدرضــا  بــه  افــراد  نزدیک تریــن 
روحیه  شاه تقریبا از  اواخر  سـال  ۱۳۴۹ آغـاز شـده بود. امّا  
موضــوع تغییــر و تحــول در روحیــه  شــاه بیشــتر مربــوط به 
جاه طلبــی و غــرور بی حــدّ و حصــر وی بــود. در  ایدئولوژی  
شاهنشــاهی، تــو گویــی شــاه قطــب عالــم امــکان اســـت 
و»عـــقل کـــل« بــه شــمار می آیــد. تفرعــن، خودمحــوری  و 
خودبزرگ بینــی  آخریــن شــاه ایران زمیــن شــاید از ۱۳۴۹ 
بیــش از گذشــته تبلــور یـــافته بـــاشد ، امــا  همــواره  در درون 
وی ایــن »شاهنشــاهی ناپیــدا« بــه منظــور پیدایــی و 

ــت.«)۱۲( ــته اس ــان داش ــور غلی ظه
در بخش دیگری از کتاب یاد شــده می خوانیم توهّمات 
عظمت گرایانــه  شــاه به قــدری او را از حقایــق دور ســاخته 
بــود کــه حتی ســازمان ســیا ضمن گــزارش محرمانــه ای در 

ســال ۱۳۵۵ ه. ش شــاه را بــه عنــوان »مــردی کــه خطــرات 
را تهدیــد می کنــد«،  او  از عقــده خودبزرگ بینــی  ناشــی 

 توصیــف کــرده بــود.«)۱۳(

امــروزه ربــع پهلــوی بــا مظلوم نمایــی ســعی می کنــد خــود 
را مدافــع مــردم نشــان داده و بــا شــعار جمهوری خواهــی 
از مــردم می خواهــد کــه بــا او همــراه شــوند. گویــا او تاریــخ 
زندگــی دودمــان پهلــوی و حتــی خــودش را فرامــوش 
و  »تفرعــن«  فرعونــی«،  »روحیــه   زیــرا  اســت.  کــرده 
خودبزرگ بینــی در تمــام خانــواده  پهلــوی مشــهود بــود و 
مــردم نیــز آن را فرامــوش نکرده انــد. بــرای نمونــه در زمان 
حکومــت شــاه، شــخصی را مدتــی زندانــی کردنــد و بــه او 
جرمــش را نگفتنــد و او بــی آنکــه بدانــد بــرای چــه زندانــی 
شــده همچنــان حیــران مانــده بــود. روزی از ســربازی کــه 
برایــش آب و نــان آورده بــود، درخواســت کــرد تــا جرمــش 
را بــه او بگویــد. ســرباز آهســته گفت: »شــما جرم ســنگینی 
مرتکــب شــده اید و مجــازات خواهیــد شــد. اتومبیــل شــما 

از اتومبیــل ولیعهــد ســبقت گرفتــه اســت.«)۱۴(

در اینجــا لازم اســت نکتــه ای را فرامــوش نکنیــم و بــه 
مســئولان محتــرم جمهــوری اســلامی  ایــران نیــز یــاد آوری 
کنیــم و آن ایــن اســت کــه درخــت انقــلاب بــا خــون صدهــا 
هــزار تــن از بهتریــن مســلمانان آبیاری شــده تا مــا بتوانیم 
بــه اســلام و ایــن مــردم خــوب خدمــت کنیــم. بهتریــن 
کــه »لبــاس  مســئول در جمهــوری اسلامی کســی اســت 
منیّــت«، خودخواهــی و خودبینــی را کناری نهــد و با جان 
و دل در خدمــت مــردم باشــد. چنانکــه امــام امــت در ایــن 
بــاره می فرمایــد: »همه  ما در مقابل اســلام مســئولیم. این 
اســلامی کــه بــا خــون اولیــا و بــزرگان بــه دســت مــا ســپرده 
شــده اســت و الان مــا مســئول او هســتیم. ایــن اســلام را 
ــرای ایــن ملــت  ــه برســانیم. شــما ب ــه نســل آتی ــد ب مــا بای
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بایــد کار بکنیــد. )هــر کــدام از مســئولان کــه سســتی کنند( 
در همیــن دنیــا ننگــش بــر پیشــانی همــه اســت. مســئله، 
مســئله اینجا نیســت. مسئله جای دیگری اســت که ما از 
آن غافــل هســتیم. تمــام اعمــال شــما، تمــام جدیت های 
شــما ثبــت اســت و همــه عالــم ایــن چیزهــا را ثبــت می کند 

در خــودش و مــا بایــد جــواب بدهیــم.«)۱۵(

از منظــر امــام امــت، مســئول و مدیــر خــوب کســی اســت کــه 
اجازه ندهد مقام سوار او شود، بلکه او باید سوار مقام بشود 

و ایــن مهــم بــا مبــارزه با نفس حاصــل خواهد شــد.)۱۶(

6.راه درمان
از مجمــوع آنچــه گذشــت در می یابیــم کــه خطــر بیمــاری 
منیّــت و خودخواهــی  بســیار زیــاد اســت و بــه تعبیــر امــام 
امــت، همــه  انســانها بــه ایــن بیمــاری یعنــی »بیمــاری 
منیّــت و خودخواهــی« مبتــلا هســتند: »انســان تــا آن آخــر 
هــم خودخواهــی اش هســت. از ایــن مــرض مگــر بــه مــدد 
انبیــاء»ع« و بــه مــدد خــدای تبــارک و تعالــی نجــات پیــدا 

بکنــد یــا لااقــل کــم بشــود ایــن بیمــاری در او.«)۱۷(
حــال بایــد ببینیــم بــرای درمــان ایــن بیمــاری مهلــک چه 
راهــی وجــود دارد. امــام امــت )ره( بــرای درمــان ایــن درد 

چنــد راهــکار ارائــه می کنــد کــه در ادامــه مــرور می کنیــم.

۶٫۱- خودشناسی حقیقی
یکی از بهترین راه های رســیدن به ســعادت، خودشناســی 
ــز در آیــات فراوانــی  واقعــی اســت. چنانکــه قــرآن کریــم نی
کیــد کــرده اســت. قــرآن، بــر آیــه بــودن  بــر خودشناســی تأ
کید می کند و می فرماید: »وَ فی خَلقِکم  آفرینش انســان تأ
 مِــن دابّــهٍ ءایــتٌ لّقــومٍ یُوقِنون؛ و نیــز در آفرینش 

ُ
وَ مــا یَبُــثّ

شــما و جنبندگانی که )در سراســر زمین( پراکنده ســاخته، 
نشــانه هایی اســت بــرای جمعیتی کــه اهل یقیننــد.«)۱۸(

روایات نیز خودشناسی  را برترین و سودمندترین معارف 
برشــمرده و معرفــت نفــس را بــا شــناخت پــروردگار مــلازم 
دانســته اند. پیامبر)ص( در پاســخ به این پرســش که راه  
شــناخت حق چیســت، فرمودنــد: »معرفه النفــس.«)۱۹( 

ــز نقــل اســت: »در شــگفتم از کســی  از امــام علــی؟ع؟ نی
را  خــود  پــروردگار  چگونــه  نمی شناســد،  را  خــود  کــه 
می شناســد؟«)۲۰( خودیابــی بــه خدایابــی می انجامــد؛ 
زیــرا انســان نمی توانــد خــود را جــدا از علــت و آفریننــده  
خــود، به درســتی درک کنــد و بشناســد. علــت واقعــی هــر 
موجــود، مقــدم بــر وجــود او اســت؛ پس شــهودِ خــود، هرگز 
از شــهود الهــی جــدا نیســت. کســی کــه خــود و فقــر ذاتــی 
خــودش را بشناســد، دیگــر جایــی بــرای منیّــت نمی یابــد. 
او می دانــد کــه خــودش و دیگــر موجــودات هیــچ هســتند 

و هــر چــه هســت از اوســت.

امــام امــت بــا توجــه بــه ایــن اصــل کلیــدی بــرای درمــان 
 بــا اینکه این 

ّ
منیّــت می فرمایــد: »دردهــا دوا نمی شــود، الا

خصیصــه  شــیطانی )منیّــت( از بیــن برود. کســی بخواهد 
کنــد، بایــد ایــن خصیصــه  درد خــودش را شــخصاً دوا 
را از بیــن ببــرد؛ بایــد ریاضــت بکشــد و خــودش را بــزرگ 
حســاب نکنــد؛ نگویــد مــن عالمــم، نگویــد مــن خــودم 
مقــدس هســتم- چنانچــه  ملائکــه می گفتنــد- نگویــد 
مــن ثروتمنــدم، نگویــد مــن زاهــدم، نگویــد مــن عارفــم، 

ــدم.«)۲۱( ــن موح ــد م نگوی

۶٫۲- تزکیه نفس
کــه می توانــد خودپســندی و  یکــی دیگــر از چیزهایــی 
ــا  ــت ب ــام ام ــت. ام ــه اس ــرد، تزکی ــن بب ــتایی را از بی خودس
کْبَــر« می گوید:  اشــاره بــه جملــه  مشــهور »الْعِلْمُ حِجــابُ الا
گــر کســی بخواهــد معالجــه کنــد خــودش را، بایــد ایــن  »ا



6

ویژه نامه    رمضان- شماره    بیست و    ششمویژه نامه    رمضان- شماره    بیست و    ششم

خصیصــه را بــه آن توجــه بکنــد و بســیار مشــکل اســت 
گــر بخواهــد کســی تهذیــب  معارضــه بــا ایــن خصیصــه. ا
بشــود، بــا علــم تهذیــب نمی شــود؛ علــم انســان را تهذیب 
ــتد؛  ــم می فرس ــه جهن ــان را ب ــم، انس ــی عل ــد. گاه نمی کن
گاهــی علــم توحیــد انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ گاهی 
علــمِ عرفــان انســان را بــه جهنــم می رســاند؛ گاهــی علــم 
فقــه انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ گاهــی علــم اخــلاق 
انســان را بــه جهنــم می فرســتد. با علم درســت نمی شــود. 

تزکیــه می خواهــد.«)۲۲(

۶٫۳- تقویت ایمان
و  منیــت  بــه  مبــارزه  راهکارهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
خودپســندی تقویــت ایمــان اســت. شــخصی کــه ایمــان 
قــوی دارد، نیــک می دانــد کــه عالــم محضر خداســت و او 
نیز همیشــه در محضر خدا قرار دارد. کســی که به چنین 
ایمانــی دســت یابــد، دیگــر خــود را نمی بینــد چــه رســد بــه 
اینکــه بخواهــد در گــرداب منیّــت ســقوط کنــد. امــام امت 
ضمــن تعریــف ایمــان و تفــاوت آن بــا علــم می فرمایــد: 
»ایمــان، غیــر از علــم اســت. »ایمــان حــظّ قلــب اســت کــه 
بــا شــدّت تذکّــر و تفکّــر و انــس و خلــوت بــا حــق حاصــل 
شــود. شــیطان بــا آنکــه علــم بــه مبــدأ و معــاد- بــه نــص 
گــر  قــرآن- داشــت، در زمــره  کفــار محســوب شــد…. پــس ا
بخواهیــم از تصــرف شــیطان خــارج شــویم و تحــت پنــاه 
ــا شــدت ارتیــاض قلبــی  ــد ب ــی واقــع شــویم، بای حــق تعال
کثــرت آن و شــدت مــراوده و خلــوت،  و دوام توجــه یــا 
حقایــق ایمانیّــه را بــه قلــب رســانده تــا قلــب الهــی شــود؛ و 
چــون قلــب الهی شــد، از تصرف شــیطان تهــی و از ظلمت 
ــه، و  معصیــت و طغیــان، و ظلمــت کــدورات اخــلاق رذیل
ظلمــت جهــل و کفــر و شــرک و خودبینــی و خودخواهــی 
و خودپســندی، بــه نــور طاعــت و عبــادت و انــوار اخــلاق 
فاضلــه، و نــور علــم و کمــال ایمــان و توحیــد و خدابینــی و 

خداخواهــی و خدادوســتی منتقــل شــود.«)۲۳(

۶٫۴- پندآموزی از سرگذشت خودپسندان
قرآن کریم پس از یاد کرد از داســتان پیامبران و دیگران، 
کیــد می کنــد کــه مــردم بایــد از آن درس بگیرنــد. بــرای  تأ
نمونــه پــس از یادکــرد داســتان فرعــون، هــدف از بیــان 
سرگذشــت یــاد شــده را عبرت آمــوزی می دانــد و در آیــه  ۲۶ 
ســوره  نازعــات می فرمایــد: »در ایــن داســتان )حضــرت 
موســی؟ع؟ و فرعــون و پایــان عاقبــت آن( درس عبــرت 
بزرگــی اســت بــرای آنهــا کــه خــدا ترســند: إِنَّ فِــی ذلِــکَ 

لَعِبْــرَهً لِمَــنْ یَخْشــی.«

کــه چشــم عبرت بیــن دارنــد، بــا شــنیدن  کســانی  آری 
و خوانــدن داســتان فرعــون بــه خــود می آینــد و ســعی 
می کننــد از منیّــت و خودبزرگ بینــی پرهیــز کننــد.)۲۴( 
حــد  پایین تریــن  و  بیماری هــا  بدتریــن  از  منیّــت  زیــرا 
ــد.  ــد در آن فــرو افت ســقوطی اســت کــه یــک فــرد می توان
فــرد عبرت بیــن بایــد آن گونــه باشــد کــه ســنایی می گویــد:

منتهای بدی منی داند
برتری در فروتنی داند

نخوتش هر چه کم به نیروتر
قدرتش هر چه بیش خوشخوتر

در بررســی ســخنان امــام امــت نیــز می تــوان دریافــت از 
نــگاه ایشــان نیــز یکــی از راه هــای رهائــی از گنــاه منیّــت، 
توجــه بــه سرگذشــت افــرادی اســت کــه در ایــن دام گرفتار 
آمده انــد. امــام خمینــی پــس از ذکــر اهمیــت اخــلاص 
کــه علــم به تنهایــی نمی تــوان انســان را  و ایــن نکتــه 
کــن  ابلیــس  کنــد، می گویــد: »ملاحظــه  حــال  رســتگار 
کــه چــون خودخواهــی و خودبینــی و خودپســندی در او 
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ــی نشــد و راه ســعادت  بــود، علمــش بــه هیــچ وجــه عمل
را بــه او نشــان نــداد…. علــم توحیــدی کــه بــرای نمایــش 
در محضــر عــوام یــا علمــا باشــد از نورانیّــت عــاری و بــری 
اســت و غذایــی اســت کــه بــا دســت شــیطان بــرای نفــس 
ــاره تهیــه شــود. خــود آن، انســان را از توحیــد بیــرون بــرد  أمَّ

و بــه تشــریک نزدیــک کنــد.«)۲۵(

به قلم: مصطفی محمدی

پی نوشت ها:
۱- دهخدا، ذیل واژه ، ج.۱۳، ص. ۱۹۱۸۷٫

۲- اعراف/ ۱۲٫
۳- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱۹، ص.. ۱۳۳٫

۴- امام خمینی، همان.
۵- محمــدی گلپایگانــی، جرعــه ای از زلال قــرآن، ج. ۴، 

ص. ۲۱۰٫
۶- طبرسی، مجمع البیان، ج. ۷-/ ۸، ص. ۴۱۵٫
۷- ابن جوزی، زاد المسیر، ج. ۷، صص.۲۲-۲۱٫

۸- قصص، آیات ۷۶- ۸۱٫
۹- نازعات/ ۲۴٫
۱۰- نازعات/ ۲۵٫

۱۱- مــکارم شــیرازی و دیگــران، تفســیر نمونــه، ج. ۲۶، 
۹۵٫ ص. 

۱۲- هویدا، سقوط شاه، ص. ۷۲٫
۱۳- همان، ص. ۱۵۶٫

۱۴- فرمانفرماییان، خون و نفت، ص. ۱۵۳.
۱۵- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱۵، ص. ۷۶٫

۱۶- همان، ج. ۱۵، ص. ۷۷٫
۱۷- همان، ج. ۱۴، ص. ۱۷۳٫

۱۸- جاثیه/ ۴
۱۹- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج. ۶۷، ص. ۷۲٫

۲۰- علامه طباطبایی، المیزان، ج. ۶، ص. ۱۷۳٫
۲۱- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱۹، ص. ۱۳۴٫

۲۲- همان، ج. ۱۹، ص. ۱۳۵٫
۲۳- امام خمینی، آداب الصلاه )آداب نماز(، ص ۲۲۷٫

۲۴- رک: طبرســی، مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، 
ج. ۱۰، ص. ۶۵۵؛ علامــه طباطبایــی، المیــزان فــی تفســیر 

القــرآن، ج. ۲۰، ص. ۱۸۹٫
۲۵- امــام خمینــی، شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل، 

۱۰۵٫ ص. 




